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لــذت خــاص خــودش را بــرای او داشــت؛ هــم راحت تــر آمــوزش 
می دیــد و اشــکالاتش را می پرســید، هــم بــه نوعــی قــوت قلــب مــرد 
خانــه بــود. می پرســم بــا وجــود چندیــن فرزنــد چطــور می توانســتید 
ــا پاســ� می دهــد: صبــح زود  ــا لبخنــدی پرمعن شــاغل هــم باشــید. ب
ناهــار را می گذاشــتم و ســاعت۷:۳۰ می رفتــم کارگاه. بچه هــا هــم 
از مدرســه کــه می رســیدند، کمــک می کردنــد تــا ســاعت یــک و نیــم 
ظهــر کــه همــه بــا هــم برمی گشــتیم خانــه. چندســال کــه گذشــت،

حرف هــا و حدیث هــا شــروع شــد؛ مــردم می گفتنــد با وجــود چندیــن 
فرزنــد و عیالــواری تــا کــی می خواهــی کار کنــی؟ ولــی مــن نــه چیــزی 
می گفتــم و نــه ناامیــد می شــدم؛ در دلــم جوابشــان را مــی دادم کــه 
وقتــی از همســر و فرزنــدان و زندگــی راضــی باشــی، هــرکار انجــام 
گر ســخت  بدهی، خوش می گذرد و دوســتش خواهی داشــت؛ حتی ا
باشــد و خســته بشــوی، بــاز هــم ذوق و شــوق داری؛ می دانــی بــرای 

زندگــی ات کار می کنــی.»
 ایــن را کــه میگویــد، رو بــه کربلایی غلامحســین می گویــم: البتــه 
ج خانــواده بــودن هــم هســت  مزیــت دیگــری بــه نــام کمک خــر
ــب  ــن جی ــه ای ــه «البت ــد ک ــ� می ده ــدد و پاس ــی می خن ؟ کربلای ــر دیگ
کیــد می کنــد: حضــور همســرم چــه  و آن جیــب نــدارد...» بعــد هــم تأ
مــادی و چــه معنــوی صددرصــد مؤثــر بــود؛ کارهــا را زود و خــوب یــاد 
می گرفــت و انجــام مــی داد؛ یــادم نمــی رود اول ازدواج هــم بــا فــروش 
طلایــش، برایــم موتــور یاماهای ژاپنی گرفت تا راحت تر بروم ســر کار.  

سازگاری نگین تراشی با �رافت های زنانه○●�
فاطمه مرادی در تأیید حرف همســرش می گوید: از هر کاری خوشم 
می آمــد، زود یــاد می گرفتــم. کار ســن� و نگیــن ظرافت هــای خــاص 
خــود را دارد کــه بــا روحیــه زنانــه ســازگار اســت (م�ــل ســنباده کشــیدن 
و جــلا زدن) ولــی در عین حــال م�ــل هــر کار دیگــری، فشــارهایی هــم 
ــه بــدن مــی آورد. اول کــه ســن� بی سروشــکل را می بینیــم، شــاید  ب
ارزشــی برایــش قائــل نباشــیم و باورمــان نشــود کــه نگین هــای زیبــا از 
ج می شــود. وقتــی ســن� را تــراش می دادیم و  دل همیــن ســن� خــار
بــه خروجــی نهایــی می رســیدیم، آن قــدر ذوق می کــردم که خســتگی 

از تنــم بیــرون می رفت.

تنها بانوی نگین تراش محله○●�
قاعــده ایــن اســت کــه هنرهــای دســتی بــا توجه بــه ارزشــی کــه دارنــد،

درآمدزایی خوبی هم داشته باشند ولی این قاعده برای نگین تراشان 
مشــهد چند ســالی اســت کــه رنــ� باختــه و جــز کســانی کــه بــا عشــق 
گزیــر بــه تــرک ایــن شــغل ســنتی  و علاقــه پــای کار مانده انــد، بقیــه نا
شــده اند؛ در این بیــن کربلایی غلامحســین و همســرش، نمونــه ای از 

نگین تراشان گروه اول 
هستند که صرفا از روی 
علاقــه بــه ایــن حرفــه،

ا تــا بازنشســتگی  آن ر
ادامــه داده انــد و حــالا 
ه و  د ی ســا نــه ا ر خا د
محقر  روزگار می گذرانند 
منــد  ن هنر ا و به عنــو
بازنشســته صنایــع دســتی،

هشتشــان گــرو نــه اســت.
ــا  ــوان تنه ــم به عن ــه خان فاطم
بانــوی نگین تــراش محلــه کــوی 
مهــدی کــه بــا توجه بــه ســنش بعــد 
از ده ســال کار رســمی بازنشســته شــده 
اســت و در شصت و پن� ســالگی تــوان 
نشســتن روی زمیــن را نــدارد، می گویــد: ســال 
۱۴۰۰ بازنشســته شــدم و ماهانه ۵میلیون و ۳۰۰هزار 
تومــان از بیمــه دریافــت می کنــم. مبلــغ آن کــم اســت امــا 
بــاز خــدا را شــکر کــه جــزو معــدود نگین تراشــانی هســتیم کــه بــا 
کــش خوب، ماســک زدن  رعایــت اســتانداردهای کاری (هوا
و...) تقریبــا از آســیب های ایــن شــغل در امــان مانده ایــم 
در حالی کــه بســیاری از همــکاران و حتــی ســه بــرادرم به دلیــل 
آســیب های ریــوی و کلیــوی ایــن حرفــه، جــان خــود را از 

دســت دادند.

عاقه، تنها دلیل ماندن در نگین تراشی ○●�
ــم  ــین ه ــی غلامحس ــد، کربلای ــه می رس ــا ک ــه اینج ــت ب صحب
انــگار داغ دلــش تــازه شــده باشــد، بــا لحنــی خســته و دردمنــد 
می گویــد: باتوجه بــه اینکــه ســرمایه خــاص و مشــتری زیــادی 
نداشــتیم، حتــی همان موقــع هم که کار می کردم، درآمدمان 
در حــدی بــود کــه زندگــی می چرخیــد و کار بــه جایــی رســید که 
دوبــاره ســراغ کارهــای دیگــر م�ــل کار با وانت، کشــاورزی و ...
رفتــم ولــی دیــدم همیــن نگین تراشــی از آن هــا بهتــر اســت.
گــر عشــق و علاقــه نباشــد، نمی شــود ادامــه داد. در کار مــا ا
ــد، بــدون بیمــه سی چهل ســال  ــا هفت فرزن شــوخی نیســت ب
کار کــردن! فرزندانمــان هــم کار را بلدنــد، امــا به خاطــر همیــن 
درآمــد نه چنــدان مناســب، فقــ� یکــی از پســرها ایــن کار را 

ادامــه داده کــه او هــم پشــیمان اســت.

کربا رفتنش می ارزید○●� به 
فاطمه خانــم بــرای اینکــه کام تلــ� همســرش را شــیرین کنــد،

بــا ایــن جملــه کــه «در عــوض هــر ســال کربــلا می رفتیــم» رشــته 
کلام را به دســت می گیرد و می گوید: از دهه۸۰ که راه کربلا باز 
گرفتــن  شــد، تــا همیــن دوسه ســال پیــش، بــه بهانــه کارمــان (
ســفارش یــا تحویــل دادن سفارشــات مشــتریان) هــر ســال بــه 
کربلا می رفتیم. حتی گاهی ســالی دو سه بار و بیشتر در نوروز،

ــا  ــا ماشــین خودمــان می رفتیــم ت عرفــه و اربعیــن. دونفــری ب
مــرز. بــا همــه چالش هایــی که داشــت، روزهــای قشــنگی بود.

استادکار نوجوان محله○●�
کربلایــی غلامحســین زواری پــور، هفتادو چهارســاله، پــدر 
هفــت فرزنــد و از قدیمی هــای نگین تراشــی محلــه، بیــش از 
سی ســال اســت در ایــن حرفــه فعالیــت می کنــد. او می گویــد:

۵۵ ســال پیــش، از تربت جــام بــه مشــهد آمــدم و بعــد از تجربــه 
کارهایی م�ل بنایی، سیمان کاری و رانندگی، سرانجام وارد 
نگین تراشــی شــدم. ابتــدا کنــار اســتادکاران کار را یــاد گرفتــم و 
کم کــم نگین هایــی را کــه می تراشــیدم در بــازار می فروختــم.

او بــا اشــاره به رونــق بــازار آن ســال ها می افزایــد: مدتــی 
مشــتری های عــرب برایمــان ســن� می آوردنــد و نگیــن 
تحویــل می گرفتنــد. بعــد از ســقوط صــدام هــم چنــد بــار در 
ســال بــه کربــلا می رفتم؛ هم بــرای زیارت و هم فــروش نگین.

زواری پــور پس از کســب تجربــه، کارگاه خودش را راه اندازی 
کــرد و بــه آمــوزش نوجوانــان محلــه پرداخــت. او می گویــد:

تابســتان ها نوجوان هــا کنــار دســتم کار یــاد می گرفتنــد و 
چنــد نفرشــان امــروز بــرای خودشــان کســب وکاری دارنــد.

وقتی سختی ها شیرین می شود○●�
همســرش کــه تــا اینجــا لبخنــد بــه لــب، روایــت شــوهرش از 
روزهــای شــیرین همــکاری را تأییــد می کــرد، رشــته صحبت را 
به دست می گیرد و می گوید: از سال ۸۵ رسما همکار همسرم 
شــدم. خــودم خیــاط بــودم و درآمــد خوبــی داشــتم ولــی وقتــی 
دیــدم کار همســرم راحت تــر اســت، به صــورت جــدی وارد آن 
شــدم. البتــه قبــل از آن هــم، از وقتــی همســرم نگین تــراش 
شــد، گاهــی بــه کارگاه می رفتــم و کمــک می کــردم. در دولــت 
ح شــد، بــه پیشــنهاد اداره  نهــم کــه قانــون بیمــه کارگــران مطر
کل صنایــع دســتی، امتحــان فنــی و حرفــه ای دادم و بیمــه 
ــی متأســفانه همســرم به خاطــر اینکــه یکی دوســال  شــدم ول

ســنش از حــد نصــاب گذشــته بــود، بیمــه نشــد.
ــی  ــد کار خانوادگ ــف می کن ــرادی تعری ــه م ــه فاطم ــور ک این ط

زهرا شریعتی |در دل محله نگین تراشان، حوالی 

نبللوت ۳۸، پلل� از پشت سر گ�اشللتن چند تقاطللع 
و پیچیللدن در یکللی از کوچه هللای فرعللی، بلله خانلله ای 
کوچللک و سللاده می رسللیم؛ خانلله ای کلله سال هاسللت 
م�مللن یللک زوج نگین تللراش اسللت. ایللن زن و شللوهر 
عمرشان را پای تراشیدن سن� های قیمتی گ�اشته اند 
و امللروز از قدیمی هللای ایللن حرفلله بلله شللمار می رونللد.
هرچنللد نگین تراشللی برایشللان روزی حللال بلله همللراه 
داشللته، آنچلله بیللش از هر چیللز در زندگی شللان مانللدگار 
شللده، برکت هللا و دسللتاوردهای معنللوی ایللن مسللیر 
اسللت؛ شللاید همیللن نللگاه، راز ماندگاری شللان در ایللن 
حرفلله تللا روزهللای بازنشسللتگی بوده اسللت. در گرمللای 
�هللر، دقایقللی مهمللان خانلله و خاطراتشللان می شللویم 

تللا روایللت سللال های زندگللی هنللری و کاری شللان را 
از زبللان خودشللان بشللنویم.

��ه زوجی که بعد از ٣٠سال کار در بازار نگی� تراشی، زندگی ساده ای دارند
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